
جکی چان گیشه سینماهای 
چین را  تسخیر کرد

  حمیدرضا نعیمی با »فردریک« 
به تالار وحدت برمی‌گردد

»سینما متروپل« رضا کیانیان 
پس از سه سال روی پرده می‌رود

فیلم مهیج »لبـــه ســـایه« در دومین آخر 
هفتـــه اکـــران خـــود در چین، بـــا فروش 
۱۸۲.۹ میلیـــون یوانـــی )۲۵.۴ میلیـــون 
دلار( صدر گیشـــه ســـینماهای چیـــن را از 
آن خـــود کـــرد. این فیلـــم بـــه کارگردانی 
لری یانـــگ و با بازی جکی چـــان، تاکنون 
۷۷.۵ میلیون دلار بلیت فروخته اســـت. 
این فیلم بجـــز چین در دیگر کشـــورهای 
جهان هم با اقبال روبه‌رو شـــده و جایگاه 
ســـوم فـــروش را در جـــدول ســـینماهای 

جهانـــی دارد.‌/مهر

»ســـینما متروپل« جدیدترین اثر محمدعلی 
باشـــه‌آهنگر که در چهل و یکمین جشـــنواره 
فیلم فجـــر جایزه بهتریـــن فیلـــم را دریافت 
کـــرده بـــود، بالاخـــره پس از ســـه ســـال روی 
پـــرده ســـینماها مـــی‌رود. رضـــا کیانیـــان، 
مهتاب نصیرپـــور، مجتبی پیرزاده، نوشـــین 
مســـعودیان، هومـــن برق‌نـــورد، حســـین‌ 
باشه‌آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، 
ســـهراب منصـــوری، فریـــد قبـــادی، هـــادی 
عامل‌هاشـــمی، حســـین پوریـــده و شـــهریار 
فرد در این فیلم ایفـــای نقش می‌کنند./ایرنا

نمایش »فردریک« نوشـــته‌ اریک امانوئل 
اشـــمیت و ترجمـــه شـــهلا حائری اســـت 
که با کارگردانـــی حمیدرضـــا نعیمی، بهار 
ســـال‌جاری در تالار وحـــدت روی صحنه 
رفـــت. اجـــرای ایـــن نمایـــش بـــا وجـــود 
اســـتقبال مخاطبـــان در آن مقطع زمانی 
بـــه دلیـــل جنـــگ ‌۱۲روزه متوقـــف شـــد. 
»فردریـــک« بـــا حضـــور بازیگـــران جدید 
بـــرای اجـــرا در یـــک دوره ویـــژه و محدود 
از ۲۰ شـــهریور در تـــالار وحـــدت آمـــاده 

می‌شـــود./صبا

۶۷ ســـال ســـن دارد و به گفته خود از ۹ ســـالگی به حرفـــه بازیگری روی 
آورده اســـت. امـــا هنوز وقتـــی از نقش‌هـــای مهم کارنامـــه‌اش می‌گوید، 
چشـــمانش بـــرق می‌زنـــد و صدایـــش می‌لـــرزد. نمی‌تـــوان او را نادیده 
گرفت؛ بـــا این همـــه، نقش‌های نابش سال‌هاســـت که نادیـــده گرفته 
شده اســـت. از بازی‌های بی‌نظیرش در فیلم‌ »میهمان مامان« و سریال 
»نرگـــس« تا بـــازی در نقش‌هایـــی چون عمر ســـعد فیلم »رســـتاخیز« 
و پیرمرد مرموز و سرســـپرده »کشـــتزارهای ســـپید« کـــه هیچ‌وقت رنگ 
پرده نقره‌ای ســـینماهای ایران را ندیده اســـت، همگی ســـیمای بازیگری 
را نمایـــان می‌کند که در عین قدرت، بدون کوچک‌ترین حاشـــیه‌ای، راه 

بی‌پایـــان هنرمند بودن را پیموده اســـت.
حســـن پورشـــیرازی، این روزهـــا با بـــازی در نقش غلام باســـتانی فیلـــم »پیر پســـر« دوباره بر 
ســـر زبان‌ها افتـــاده اما تمام طول این چند ماه را در ســـکوت ســـپری کرده اســـت. انـــگار او از 
پس گذر از ســـال‌ها، بـــه دیده نشـــدن نقش‌هایش عادت کرده اســـت. با این همـــه بالاخره 
او شـــامگاه روز دوشـــنبه دوم شـــهریور، در برنامه‌ای که ســـینماتک خانه هنرمنـــدان ایران، به 
بهانه اکران فیلم مســـتند پشـــت صحنه »پیر پســـر« تـــدارک دیده بود، حاضر شـــد تـــا درباره 
بازی بی‌نظیرش در نقش غلام باســـتانی صحبت کند و پاســـخگوی تعدادی از پرســـش‌های 

مخاطبان این فیلم باشـــد.
در ایـــن مراســـم افراد بســـیاری حضور داشـــتند، اما انگار همه برای حســـن پورشـــیرازی آمده 
بودنـــد. حامد بهـــداد در بخش ابتدایی صحبت‌های خود به تجلیـــل از او پرداخت و گفت که 
نقش غلام باســـتانی برای حسن پورشـــیرازی، همان نقش موعودی اســـت که نمی‌دانیم کی 
و کجـــا از راه می‌رســـد. بـــازی در این نقش به ‌مثابه پاداش یک عمر تلاش اوســـت که شـــاگرد 
اســـتاد ســـمندریان بوده و ســـال‌ها در نقش‌های کوچک و بزرگ به هنرنمایی پرداخته است. 
او در ادامه نقش غلام باســـتانی را خوفناک و در عین حال عمیق معرفی کرد و گفت که وقتی 
حسن پورشـــیرازی را در این نقش می‌بینیم، خیره و مبهوت می‌شویم. انگار دریچه‌های سینه 
و قلب حســـن پورشیرازی گشـــوده شـــده و این نقش در وجودش نشسته اســـت. این نقش 
خاطره‌ای خواهد بود که مانند فیلم‌های ۴۰ یا ۵۰ ســـال پیش تاریخ ســـینما، ســـال‌های ســـال 
بین ما باقی می‌ماند.اکتای براهنی نیز در بخشـــی از این مراســـم، خاطره‌ای را یادآوری کرد که 
در آن حســـن پورشـــیرازی با پای تازه عمل کرده و آســـیب‌دیده به انجام چندباره سکانس‌های 
دشـــوار نقش غلام باســـتانی می‌پرداخت. او همچنین با پاسداشـــت منش و اخلاق حســـن 
پورشـــیرازی، از ایـــن گفت کـــه اکبر زنجان‌پور پس از تماشـــای فیلم »پیر پســـر« بازی حســـن‌ 

پورشـــیرازی را انتهای بازیگری معرفی کرده است. 
حســـن پورشیرازی نیز در بخشـــی از این مراســـم لب به سخن گشـــود و از نقش‌ها و کارهایی 
گفت که هیچ‌گاه دیده نشـــده‌اند اما علاقه‌مند نیســـت که خودش دربـــاره آنها صحبت کند. 

چـــون فکر می‌کند این کارها روزی کشـــف شـــده و درباره آنها قضاوت می‌شـــود. 
او همچنیـــن از همکاری‌هایش با بزرگان ســـینما و تئاتر ایران گفت و اینکه متأســـفانه از همه 

این رخدادها بیشـــتر خاطرات تلخی برایش باقی مانده اســـت.
پورشـــیرازی با یادآوری روزهای همکاری با بهرام بیضایی در نمایش »افرا« و خاطرات مشـــترک 
بـــا داریوش مهرجویـــی، از روزهای غم‌باری گفت که ســـبب شـــد تـــا دیگر بیضایـــی در ایران 
نباشـــد و مهرجویی به قتل برســـد.او در بخـــش دیگری از صحبت‌هایش بـــه صورت تلویحی 
در پاســـخ به منتقدانی که فیلم »پیر پســـر« را دارای خشـــونتی غیر‌قابل‌باور معرفی می‌کنند، 
گفت: »۱۶ ســـالم بود که رســـتم و ســـهراب ایرلندی را بر صحنه دیدم؛ بی‌پروا و بدون تعارف. 
رســـتم در آنجا پســـرش را می‌کشـــد و بعـــد می‌گوید: »من تـــو را دوســـت دارم، ولی قـــدرت را 

بیشـــتر دوســـت دارم.« مـــن 
چنین رســـتمی‌دیدم و تحت 
نقش‌هایـــی  چنیـــن  تأثیـــر 
علاقه‌منـــدم کـــه تا آخـــر عمر 
روی صحنـــه باشـــم. در ایـــن 
چنـــد مـــاه بـــا مردمی‌مواجه 
شـــدم که فیلـــم را دیده‌اند و 
غلام را شبیه یکی از آشناهای 
خـــود معرفـــی می‌کننـــد. در 
چنین شـــرایطی باید پرســـید 
مـــا چقدر غـــام داریـــم که از 

آنهـــا بی‌خبریم.

 حسن پور شیرازی از نقش خود در فیلم پیرپسر گفت

ظهور کاراکتری به نام غلام باستانی

یادداشت

 فضای 
»بی‌زمان و 

مکان« که 
گفتم، کار 

را پیچیده‌تر 
می‌کرد، زیرا 

باید هم حس 
تاریخی کار 

حفظ می‌شد 
و هم حس 

معاصر بودن 
آن. امیدوارم 

توانسته باشم 
در این مسیر 

موفق عمل 
کنم

و  جـــوان  بازیگـــر  نامـــی،  الهـــام   
در  تلویزیـــون،  و  ســـینما  توانـــای 
ســـریال »شـــکارگاه« ســـاخته نیمـــا 
جاویـــدی، ایفاگر نقش »ســـیمین« 
اســـت؛ نقشـــی کـــه او آن را یکی از 
پرچالش‌تریـــن  و  متفاوت‌تریـــن 
د  خـــو ی  یگـــر ز با ی  به‌هـــا تجر
می‌دانـــد. نامـــی‌در ایـــن گفت‌وگو 
از ویژگی‌های شـــخصیت سیمین، 
دشـــواری‌های ایفای چنین نقشی، 
تجربه همـــکاری با نیمـــا جاویدی، 
تفـــاوت فضـــای نمایـــش خانگی با 
تلویزیـــون و ضـــرورت آزادی در هنر 

کرد. صحبـــت 

با سیمین، نقشی که در 
»شکارگاه« دارید، شروع کنیم، 

از این کاراکتر و تجربه ایفای 
این نقش بگویید.

در این ســـریال نقش »ســـیمین« را 
بازی می‌کنم؛ شـــخصیتی کـــه برای 
من بســـیار جذاب و وسوسه‌برانگیز 
بـــود، چـــون تک‌بعدی نیســـت و پر 
از لحظه‌هـــای بـــه ظاهـــر متناقض 

. ست ا
 ســـیمین در عین حال که شجاعت 
دارد، گاهـــی متزلـــزل می‌شـــود؛ در 
جایـــی ترســـو به نظـــر می‌رســـد اما 
می‌تواند به‌شـــدت خشـــن باشـــد؛ 
عاشق‌پیشـــه اســـت امـــا خـــودش 
را فـــردی بســـیار جدی و ســـختگیر 

می‌دانـــد. 
همیـــن تناقض‌ها او را بـــه کاراکتری 
چندلایـــه و پیچیـــده تبدیـــل کـــرده 
اســـت. فکر می‌کنم ایـــن ویژگی‌ها 
ی  یگـــر ز با هـــر  می‌شـــود  عـــث  با
علاقه‌منـــد باشـــد چنین نقشـــی را 

کند. تجربـــه 

چطور شد که این نقش به شما 
پیشنهاد شد و چه چیزی در آن 

برای‌تان جذاب بود؟
احتمـــال می‌دهـــم آقـــای جاویدی 
بـــازی مـــن را در پروژه‌هـــای قبلـــی، 
بویژه در ســـریال تاریخـــی »جیران« 
فیلمنامـــه  وقتـــی  بودنـــد.  دیـــده 
»شـــکارگاه« را خواندم و شـــخصیت 
ســـیمین را دیدم، خیلی ســـریع به 
ایـــن نتیجه رســـیدم که این نقشـــی 
اســـت که دوســـت دارم آن را تجربه 

کنـــم. پیـــش از ایـــن هـــم تجربـــه 
حضـــور در آثـــار تاریخی را داشـــتم، 
اما این ســـریال برایـــم یک موقعیت 

خـــاص و متفـــاوت بود.
فضـــای »شـــکارگاه« یک ویژگـــی بارز 
دارد و آن حـــس »بی‌زمان و مکان« 

. ست ا
دوره  از  نشـــانه‌هایی  اینکـــه  بـــا   
قاجـــار در ســـریال وجـــود دارد، اما 
در عیـــن حـــال می‌تـــوان گفـــت که 
ایـــن داســـتان در هر برهـــه تاریخی 
دیگری هـــم می‌توانســـت رخ دهد. 
همیـــن ویژگی باعث شـــد که نقش 
ســـیمین برای من جذاب‌تر شـــود، 
زیرا همزمـــان باید هم بـــه اقتضای 
وفـــادار  تاریخـــی  شـــخصیت  یـــک 
می‌ماندم و هم به گونـــه‌ای او را ایفا 
می‌کـــردم که بـــرای مخاطـــب امروز 

باورپذیر باشـــد.

به نظر شما این ویژگی 
»بی‌زمان و مکان« بودن 

قصه، چه تأثیری بر بازی شما 
داشت؟

ایـــن ویژگـــی کار را هـــم ســـخت‌تر 
می‌کـــرد و هم شـــیرین‌تر. ســـخت 
بایـــد در عیـــن  کـــه  نظـــر  ایـــن  از 
حفـــظ حـــال و هـــوای تاریخـــی، به 
مخاطب امـــروز نزدیک می‌شـــدیم 
و شـــخصیت‌ها را بـــرای او باورپذیـــر 

می‌کردیـــم. 
از طرفی شـــیرین بود چون این فضا 
امـــکان تخیل بیشـــتری بـــه بازیگر 
می‌دهـــد و او را از چهارچوب‌هـــای 
ج می‌کنـــد. در  صرفـــاً تاریخی خـــار
»شـــکارگاه« باید دائم مراقب بودیم 
که هم فضای مســـتندگونه و واقعی 
کار از بیـــن نرود و هـــم ارتباط آن با 
مخاطب معاصـــر حفظ شـــود. این 
دوگانـــه یکـــی از چالش‌هـــای اصلی 

بـــازی در این ســـریال بود.

همکاری با نیما جاویدی در 
مقام کارگردان برای شما 

چگونه تجربه‌ای بود؟
از همـــان روز اول تمرین‌هـــا و حتی 
در مرحله دورخوانی متوجه شـــدم 
کـــه بـــا کارگردانی طرف هســـتم که 
تنها دغدغه‌اش کیفیت کار اســـت. 
پلان‌هـــا  تک‌تـــک  ایشـــان  بـــرای 

اهمیت داشـــت. 
ا  ر صحنه‌هـــا  هـــا  ر با و  هـــا  ر با
جزئیـــات  دربـــاره  و  می‌خواندیـــم 
گفت‌وگـــو می‌کردیـــم. نکاتـــی کـــه 
ایشـــان دربـــاره بـــازی مـــن مطـــرح 
می‌کردنـــد، بســـیار دقیـــق و جزئی 

»الهام نامی«‌از تجربه حضور در سریال »شکارگاه« به» ایران« می‌گوید

باید  حس تاریخی نقش را حفظ می‌کردم
گفت و گو

بـــود و همین باعث شـــد احســـاس 
مســـئولیت بیشـــتری پیـــدا کنـــم. 
همکاری با چنیـــن کارگردانی باعث 
می‌شـــود بازیگـــر نیـــز با تمـــام توان 
وارد کار شـــود و تـــاش کنـــد چیزی 

بـــه ســـطح کار اضافـــه کند.

به نظر می‌رسد نقش سیمین 
برای شما با دشواری‌هایی 

همراه بوده است. درباره این 
سختی‌ها توضیح می‌دهید؟

بلـــه، قطعـــاً. همان‌طـــور کـــه گفتم 
ســـیمین شـــخصیتی پـــر از تناقض 
است و همین کار را سخت می‌کند. 
علاوه بر این، تفاوت پوشش، لحن 
و شـــرایط خـــاص فضـــای تاریخی، 

بـــازی را دشـــوارتر می‌کرد.
 وقتی شخصیتی چنین چندوجهی 
اســـت، باید مدام مراقب باشید که 
ایـــن وجوه در تعادل باقـــی بمانند و 
از یکدیگـــر جدا نشـــوند. همچنین 
همـــان فضـــای »بی‌زمـــان و مکان« 
که گفتـــم، کار را پیچیده‌تر می‌کرد، 
زیـــرا بایـــد هـــم حـــس تاریخـــی کار 
حفـــظ می‌شـــد و هم حـــس معاصر 
بودن آن. امیدوارم توانســـته باشم 

در این مســـیر موفـــق عمل کنم.

تفاوت تجربه شما در آثار 

تاریخی قبلی با این سریال در 
چه چیزی بود؟

اگـــر بخواهـــم مقایســـه کنـــم، باید 
بگویم که در بســـیاری از آثار تاریخی 
تـــاش می‌شـــود همه‌چیـــز صرفـــاً 
بـــه واقعیت‌هـــای مســـتند آن دوره 

وفـــادار بماند. 
اما در »شـــکارگاه« علاوه بر وفاداری 
به برخی نشـــانه‌های تاریخی، تخیل 
و رویاپـــردازی نیـــز نقـــش پررنگـــی 

داشت. 
این ترکیب باعث می‌شـــد کار برای 
من تازه و متفاوت باشـــد. احساس 
می‌کردم ســـیمین در عین حال که 
در دل تاریـــخ ایســـتاده، می‌توانـــد 
متعلـــق بـــه هر زمـــان دیگـــری هم 

. شد با

برای رسیدن به نقش سیمین 
چه مسیری طی کردید و 

چگونه او را به خود نزدیک 
کردید؟

اســـت  ایـــن  همیشـــه  مـــن  روش 
کـــه شـــباهت‌هایی میان خـــودم و 
نقـــش پیـــدا کنـــم و به جـــای اینکه 
تمامـــاً خـــودم را بـــه نقـــش نزدیک 
کنـــم، تـــاش می‌کنـــم نقـــش را به 
خـــودم نزدیـــک کنم. در ابتـــدا فکر 
می‌کـــردم شـــباهت چندانـــی میان 

مـــن و ســـیمین وجود نـــدارد.
 اما به مـــرور و در جریان تمرین‌ها و 
گفت‌وگو با آقـــای جاویدی، متوجه 
شدم نقاط اشتراک ظریف و جزئی 

میان ما هست. 
ایـــن نقـــاط را پررنگ‌تـــر کـــردم و 
تـــاش کـــردم ســـیمین را از طریق 
ایـــن شـــباهت‌ها به خـــودم نزدیک 
کنم. به نظرم همین شـــباهت‌های 
کوچـــک باعـــث شـــد بتوانـــم او را 

زنده‌تـــر بـــازی کنم.
 

 در پایان، تجربه کلی شما از 
حضور در این پروژه چه بود؟

تجربـــه‌ای بســـیار ارزشـــمند. گروه 
تولیـــد »شـــکارگاه« گروهـــی کامـــاً 
حرفـــه‌ای و هماهنـــگ بودنـــد. چه 
همبازیانـــم و چـــه دیگـــر عوامـــل، 
همـــه با هم همراهـــی فوق‌العاده‌ای 

 . شتند ا د
کمتر پیش می‌آیـــد که در یک پروژه 
چنیـــن همدلـــی و همـــکاری میان 
اعضای گروه وجود داشـــته باشـــد. 
بـــرای مـــن، عـــاوه بـــر ایفـــای یک 
نقـــش دشـــوار و جـــذاب، همکاری 
یـــک تجربـــه  بـــا چنیـــن گروهـــی 
فراموش‌نشـــدنی بـــود. امیـــدوارم 
نتیجـــه کار بتواند نظـــر مخاطبان را 

کند. جلـــب 
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غـــم روزى فـــردا را مخور؛ زیـــرا هر فردایـــى روزى را 
با خود مـــى‌آورد.

تحف العقول، ص۱۴
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

دولت چهاردهم در راســـتای سیاست‌های حمایتگرانه -تســـهیل گرانه خود از 
اهالـــی فرهنگ و هنـــر،  اقدامات زیادی برای حمایت از صنعت نشـــر و ســـینما 

انجام داده اســـت که منجر به رونق در این زمینه شـــده اســـت. 
دولـــت چهاردهـــم  بـــرای بقـــای صنعت نشـــر و ســـینما و جلوگیـــری از خروج 
هنرمنـــدان از چرخه تولید با همـــکاری بانک‌ها و صنـــدوق اعتباری هنر بیش 

از 500 میلیـــارد تســـهیلات به آنهـــا  پرداخت  کرد.
پرداخت تســـهیلات بـــه 800 ناشـــر و 200 تهیه‌کننده ســـینما، تســـویه وام‌های 
کرونایـــی باقی مانـــده، افزایش 27 درصدی تعداد آثار تولید شـــده نســـبت به 
ســـال 1402 از دیگر اقداماتی اســـت که در حـــوزه حمایت از ســـینما در دولت  

دکتر مســـعود پزشـــکیان صورت گرفته است .

800 ناشر و 200 تهیه کننده تسهیلات بانکی دریافت کردند

همراه با دولت

ایـــن قاب که در مراســـم نکوداشـــت »ایـــرج راد« بازیگر پیشکســـوت تئاتر 
ثبت شـــده، میزانســـنی معکوس از یک عمر فعالیـــت او بر صحنه نمایش 
را بازنمایـــی می‌کنـــد. او عمری از پشـــت این پـــرده بیرون می‌آمـــد تا هنر 
بازیگری‌اش را در برابر تماشـــاگران به نمایش بگذارد. این بار اما از پشـــت 
پرده بیرون آمد تا در نقش خودش مقابل مردم ظاهر شـــود نه در کســـوت 
و شـــمایل هیچ پرســـوناژی. این بار خود او بود که مورد تحســـین و تشویق 
تماشـــاگران قـــرار می‌گرفت و این شـــاید دشـــوارترین حضـــور او بر صحنه 
بـــود و البته حماســـه یک حضـــور باشـــکوه. بازیگری که به واســـطه ادب و 
متانتـــش همواره مورد احتـــرام اهل هنر و مردم هنردوســـت بود؛ بازیگری 
کـــه کوشـــیده چه در مقـــام بازیگر و چـــه در مقام یک مدیر هنـــری، چراغ 
تئاتر را روشـــن نگـــه دارد و به قول‌هـــادی مرزبان برکت کارهـــای تئاتر و به 

قول ســـیاوش طهومرث نگهبان هنر اســـت. خداوند نگهدارش باشـــد.
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